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بیندازد دلشوره می‌گرفتم. این اواخر تلفن‌های 
مشکوک زیاد داشت. از او اطلاعات می‌خواستند و 
حتی رقم خوبی هم به او پیشنهاد می‌دادند. البته 
روزهای آخر دیگر خبری از پیشنهاد رقم‌های بالا 
نبود و فقط تهدیدش می‌کردند. آخر سر هم زهر 

خودشان را ریختند.« 

روزی که داریوش ترور شد
بانو و همسرش هر دو یک جا کار می‌کردند. عصر 
هم به‌دنبال آرمیتا می‌رفتند تا او را از مهد بیاورند. 
آن روز هم طبق معمول همــراه با آرمیتا به خانه 
آمدند. وقتی داخل کوچه شدند بانو مردی را دید 
با ریش انبوه و عینــک دودی که به درخت تکیه 
داده اســت. داریوش خودرو را جلوی در متوقف 
کرد تا وارد پارکینگ شــود. بانو هم داشت مجله 
آشپزی که داریوش برایش خریده بود ورق می‌زد. 
مرد خودش را به ماشین چسباند بانو سرش را از 
روی کنجکاوی بالا آورد و صدای شــلیک گلوله 
همه وجودش را لرزاند. نه یکی نه 2تا که تعدادش 
زیاد بــود. نگاهی به‌صورت غــرق خون داریوش 
انداخت. خشــکش زده بود. نمی‌دانست چه باید 
بکند فقط جیغ می‌کشید و کمک می‌خواست. او 
آنقدر نگران همسرش بود که آرمیتا را از یاد برده 
بود. خودش هم جراحت زیادی برداشــته بود اما 
دردی حس نمی‌کرد. همسایه‌ها آمبولانس خبر 
کردند او همراه داریوش راهی بیمارستان شد. از 
پرستار حال مردش را پرسید. دوست داشت جواب 
خوبی بشنود اما پرســتار گفت: »متأسفم« این 
جمله انگار پتکی شد به سرش. او آن روز سخت 
را یادآور می‌شود: »داریوش قرار بود تا چند هفته 
بعد از پایان‌نامه دکتری خود دفــاع کند. به من 
گفت متنی آماده کردم که در روز دفاع می‌خوانم. 
پایان‌نامه‌ام را به تو تقدیــم کرده‌ام. هر چه اصرار 
کردم برایم نخواند با شهادتش این حسرت به دلم 
ماند. تا اینکه یک روز کیفش را باز کردم و فلشی را 
دیدم. آن را به لپ‌تاپ زدم. اطلاعات پایان‌نامه‌اش 
بود. در ابتدای پایان‌نامه نوشــته بود: »تقدیم به 
همســرم که حاصل جمع خوبی‌هاست و دخترم 
که محل جمع حسن و ملاحت است.« این بهترین 

هدیه‌ای بود که از داریوش گرفتم.

دیدم که جانم می‌رود
پای صحبت‌های همسر دانشمند هسته‌ای، شهید »داریوش رضایی‌نژاد« در سالروز شهادتش

همپای صاعقه
حســین بهــزاد و گلعلــی بابایی، 
کارنامــه‌ای تاریخی و مســتندی 
از شــکل‌گیری لشــکر 27محمد 
رســول‌الله)ص( در مقطــع زمانی 
6ماهه جنگ تحمیلــی، از ابتدای 
دی‌مــاه 1360تــا اواخــر تیر‌ماه 
ســال1361را در کتابی بــا عنوان 
»همپای صاعقه« به چاپ رسانده‌اند. 
موضوع اصلی این کتاب شرح مستند 

مراحل آغازین تاسیس تیپ نظامی محمد رسول‌الله)ص( است و 
نقش این تیپ را در 2عملیات بزرگ بیان می‌کند. این اثر که توسط 
انتشارات سوره مهر چاپ شده، برگزیده ششمین جشنواره انتخاب 
بهترین کتاب دفاع‌مقدس در رشــته پژوهش است. مقام معظم 
رهبری در قسمتی از تقریظ‌شان بر این کتاب نوشته‌اند: »این یک 
کتاب منبع بسیار غنی و ارزشمند است که از آن می‌توان ده‌ها کتاب 
و فیلمنامه و زندگینامه استخراج کرد. لحظات و حالات ثبت شده 
در سراسر این کتاب، همان ظرافت‌های حیرت‌انگیزی است که از 
مجموع آن، تابلوی پرشکوه و باعظمت عملیاتی چون فتح‌المبین و 
بیت‌المقدس پدید آمده و برترین‌های هنر جهاد و ایثار و شجاعت 
و ابتکار را در مجموعه‌ نمایشگاه بی‌نظیر هنرهای انقلاب اسلامی، 
نشان می‌دهد. این مردان بزرگی که نام آنها بسی آسان بر زبان و دل 
غافل ما می‌گذرد، از جنس همان اخوان صفا و فرسان هیجائند که 
سیدشهیدان سلام‌الله علیه آنها را با عظمت و سوز و مهر، مخاطب 
ساخت و از فقدان آنان غمگین بود. سلام خدا و بندگان برگزیده و 

فرشتگان و رسولان او نثار روح مطهر آنان باد.«

در بخشی از کتاب همپای صاعقه می‌خوانیم:
»حسن باقری -‌ فرمانده قرارگاه عملیاتی نصر‌ -‌ درخصوص اقدام 
نیروهای تیپ27در این مرحله از عملیات می‌گوید: »نیروهای ما، 
با استعداد خیلی زیادی توانستند واحدهای خودی را از رودخانه‌ 
کارون عبور بدهند و همزمان با تاریکی هوا، بلافاصله حرکت‌شان 
را شروع کنند. این پیاده‌روی به مسافت بیش از 30کیلومتر در غرب 
کارون که طی مرحله‌ اول عملیات انجام گرفت، ازجمله معجزات و 
امدادهای غیبی این مرحله از حمله بود. انسان اگر در روز بخواهد 
در این دشت صاف و فاقد عارضه فاصله‌ 10کیلومتر را بدون داشتن 
نقطه و نشانی معین برود، راه را گم می‌کند. روزها که ما در این حد 
فاصل تردد می‌کنیم، برادرانی هستند که با وجود اشراف بر نقشه 
گم می‌شوند، ولی خداوند لطف کرد که برادران رزمنده ما توانستند 
آن شب در دل تاریکی با شناسایی‌های دقیقی که قبلا انجام داده 
بودند، حتی از جاده‌ آسفالت اهواز‌ -‌ خرمشهر هم رد بشوند و در آنجا 
با لشکر عراق که نیروی احتیاط بود، درگیر شده، بیش از 50درصد 
واحدهای آن را منهدم کنند. این از نظر نظامی خیلی حائز اهمیت 
است و شاید مستشاران نظامی خارجی هم نتوانند توان و جرأت 

طرح‌ریزی چنین عملیاتی را تحلیل کنند.«

ننه سکینه
مستند »ننه ســکینه« روایتگر 
زندگی بانو ســکینه جمشیدی 
است که از بانوان جهادگر پشت‌ 
جبهه در شهرســتان »محلات« 
است. این بانوی پرتلاش روستایی 
که فرش‌بافی و کشاورزی می‌کند، 
باوجود معلول بودن همســرش، 
۴فرزند خود را به جبهه می‌فرستد. 

رشادت‌های ننه به اینجا ختم نمی‌شود و در دوران دفاع‌مقدس، 
‌همراه زنان روســتا، روزها برای رزمندگان نان می‌پزد و شب‌ها 
برای تنها نماندن زنانی که همسرانشان در جبهه هستند، به ‌نزد 
آنها می‌رود. پس ‌از مدتی، سپاه پول اندکی را به ننه هدیه می‌دهد 

اما او عین پول را به جبهه‌ کمک می‌کند.
این مســتند به کارگردانــی مریم‌الســادات مؤمن‌زاده در 
دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب تهیه شده و تماشای 
آن می‌تواند شــما را با گوشــه‌ای از ایثار و حمایت مردم از 

رزمندگان آشنا کند.

کودک و فرشته
کــودکان و نوجوانانــی که به 
تماشای فیلم‌های جنگی علاقه 
دارند، می‌توانند فیلم »کودک و 
فرشته« که روایتی از مقاومت 
مــردم خرمشــهر در روزهای 
اول جنگ ایران و عراق است را 
تماشا کنند. ماجرای این فیلم به 
شروع جنگ تحمیلی و آخرین 

روز تابستان سال۱۳۵۹ مربوط است. فرشته و خانواده‌اش 
آماده می‌شــوند تا در جشن عروســی یکی از اقوام نزدیک 
شــرکت کنند اما غرش صدای هواپیماهای جنگنده‌ای که 
از مرز عبور کرده‌اند موجب می‌شود که پدر فرشته تصمیم 
بگیرد از خیر عروســی خواهرش بگذرد و خانواده‌اش را از 
مهلکه نجات دهد. فرشته در شهری که حالا توسط دشمن 
اشغال شــده، درگیر ماجراهای بســیاری می‌شود. او جان 
پســربچه‌ای هم ســن برادرش را نجات می‌دهد و با جسد 

برادرش که شهید شده مواجه می‌شود.
مسعود نقاش‌زاده، کارگردانی فیلم را بر عهده دارد و افشین 
هاشمی، سیما خضرآبادی، سودابه بیضایی، شبنم مقدمی، 
قاســم زارع و مونا احمدی از بازیگرانی هستند که در این 
فیلم ایفای نقش می‌کنند. این فیلم برنده ۷جایزه از مراسم 
تجلی اراده ملی بیست‌و‌هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 
فجر شــد. همچنین ۵جایزه از بیست‌و‌سومین »جشنواره 
بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان« ازجمله بهترین 

فیلم بلند آسیایی و بهترین فیلم ایرانی را کسب کرد.

باغ موزه دفاع‌مقدس منتشر میك‌ند؛
خاطرات خلبان اخراجی 

»خلبان‌صدیــق: خاطرات امیر خلبــان آزاده 
محمد صدیق‌قادری« اثر محمد قبادی توسط 
باغ موزه دفاع‌مقدس منتشر می‌شود. امیر‌قادری 
را پس از انقلاب 3بار از ارتش اخراج کردند، اما 
در جنگ حماسه آفرید و ماجرای زندگی‌اش در 

این کتاب خواندنی است.
 همچنین نویســنده این کتاب، محمد قبادی 
یکــی از تاریخ‌پژوهان سرشــناس و بادانش و 
از متخصصان در حوزه تاریخ شــفاهی اســت 
که تاکنــون کتاب‌های مهمی چون »پاســیاد 
پســر خاک: زندگــی و زمانه حجت‌الاســام 
ســیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فــرد«، »انقــاب و 
دیپلماســی: خاطرات دکتر سیدمحمد صدر«، 
»یادســتان دوران: خاطرات حجت‌الاســام 
والمسلمین سیدهادی خامنه‌ای«، »خاطرات 
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بهجتی 
)شــفق(« و »در تکاپوی دانش: پژوهشــی در 
فرایند گسیل دانشجویان ایرانی به اروپا )۱۳۰۷ 

-۱۲۹۹ ش(« را در کارنامه علمی خود دارد. 
او در تازه‌ترین پــروژه تاریخ شــفاهی خود به 
سراغ یکی از شــخصیت‌های اثرگذار و در عین 
حال تاکنون گمنام سال‌های دفاع‌مقدس رفته 
و خاطــرات او را کتاب کرده اســت؛ کتابی که 
به‌زودی توسط انتشارات باغ موزه دفاع‌مقدس 

در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

تبیین واقع‌بینانه 
پذیرش قطعنامه ۵۹۸

بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش‌های دفاع‌مقدس با گرامیداشــت 
سی‌و‌چهارمین سالروز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در بیانیه‌ای اعلام 
کرد: »تبیین واقع‌بینانه دفاع‌مقدس و چرایی پذیرش قطعنامه 
۵۹۸ که تداوم حرکت پویای انقلاب اســامی و فراهم‌ســازی 
بسترهای پیشرفت و تعالی کشور را در پی داشته است، باید در 
دســتور کار همه دســتگاه‌ها قرار گیرد.« به گزارش همشهری 
این بنیاد، مقاومت و دفاع‌مقدس 8ساله ملت ایران را گنجینه‌ای 
ارزشــمند و عبرت‌آموز برای یاری‌بخشــی میهن اســامی در 
گذرگاه‌های ســخت و حوادث بزرگ و سرنوشت‌ســاز پیش‌رو 
دانست. در ابتدای این بیانیه آمده اســت: »با گذشت ۳۴سال از 
پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و شــکل‌گیری روند پایان رسمی جنگ 
تحمیلی هشت‌ساله اســتکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی که 
یکی از نقاط عطف تحولات دهه۶۰ به شــمار می‌رود، بازخوانی 
و تبیین چرایی و چگونگی جنگ تحمیلی و مقاومت تاریخی و 
تحسین‌برانگیز ملت بزرگ ایران اسلامی، همچنان از موضوعات 
ضروری و اجتناب‌ناپذیری است که باید با دقت و واقع بینی مورد 
کاوش و تحلیل قرار گیرد. دفاع‌مقدس هشت‌ساله ملت سلحشور 
ایران اسلامی در یک جنگ تمام‌عیار بین‌المللی که به سرکردگی 
رژیم تروریست‌پرور آمریکا و حمایت و پشتیبانی دولت‌های مدعی 
حقوق بشر و همراهی کشورهای مرتجع منطقه‌ای برای نابودی 
انقلاب اسلامی و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و سلطه مجدد 
بر ملت ایران طراحی شده بود، به‌رغم اراده و محاسبات شوم و پوچ 
دشمنان، به نقطه درخشش ایران اسلامی و بسط و نفوذ »گفتمان 
انقلاب اسلامی« و توسعه »بیداری و مقاومت« در منطقه و فراتر از 
آن در جغرافیای سلطه‌پذیری تبدیل شد.« در ادامه این بیانیه به 
عبرت‌ها و پیامدهای جنگ تحمیلی هشت‌ساله استکبار جهانی 

علیه ملت مقاوم و بیدار ایران اسلامی اشاره شده است.

خاطره‌ای از تفحص شهدا
شناسایی 300شهید 

با یک دسته گل شقایق
خواندن خاطــرات عزیزانی 
که در تفحص شهدا شرکت 
دارند حکم کیمیایی است که 
باید همیشه آن را مرور کرد. 
در بخشی از این خاطرات که 
در خبرگزاری فارس منتشر 
شده، خاطره جالبی آمده اســت: »یکی از عملیات‌هایی که در 
سال۱۳۶۱ در منطقه جنوب انجام شد، »عملیات محرم« بود. بعد 
از گذشت چند سال از این عملیات و خاتمه جنگ، در سال ۱۳۶۹ 
گروهی از نیروهای تفحص بر آن شدند که برای پیدا کردن پیکر 
مطهر شهدا وارد این منطقه شوند، اما موانع سخت به جای مانده 
از جنگ، کار آنها را با مشکل مواجه کرد. آنها ۶روز در این منطقه 
عملیاتی در جست‌وجوی پیکر شهدا بودند اما توفیقی نیافتند. 
در روز هفتم که برابر با روز نیمه‌شعبان بود، آخرین روزی بود که 
اجازه فعالیت داشتند و چون پیکر شهیدی را تفحص نکردند باید 
کار را متوقف می‌کردند. نزدیک غروب شهید علیرضا غلامی که 
در ســال۱۳۷۶ در جریان تفحص منطقه فکه به شهادت رسید، 
همانند دیگر اعضــای گروه تفحص که ناامید شــده بود، در آن 
بیابان برهوت و خشک چشمش به 4،5شقایق افتاد که برخلاف 
جاهای دیگر که تک تک می‌رویند، در آنجا دســته‌ای و کنار هم 
روئیده بودند. غلامی به ســمت آن گل‌ها رفت که برای بچه‌های 
معراج به‌عنوان عیدی ببرد. وقتی خواست گل را با ریشه در بیاورد، 
متوجه شد که ریشه شقایق از جمجمه یک شهید روییده است. 
شهید پلاک هویت هم همراه داشت. با تفحص پیکر شهید مهدی 
منتظر‌القائم، مجوز داده شد که در آن منطقه به تفحص ادامه دهند 

و به‌دنبال آن ۳۰۰ شهید در آن منطقه شناسایی شد.«
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حامد يزداني؛ روزنامه‌نگارمعرفی کتاب

همه‌‌چیز در چند لحظه اتفاق افتاد. از آن چیزی که می‌ترسید به سرش آمد؛ شهادت داریوش؛ آن هم 
جلوی چشمانش. کابوسی که سال‌ها آزارش می‌داد به حقیقت پیوسته بود. مرد تروریست با شلیک 
چند گلوله جان همسرش را نشانه گرفته و او را به شهادت رسانده بود. البته او از خیلی وقت پیش پی 
برده بود که همسرش از سوی عوامل تروریستی تهدید می‌شود. این را هم می‌دانست که جان همسرش در خطر است. هربار که دلواپسی و نگرانی به 
سراغش می‌آمد سعی می‌کرد به‌خود دلداری دهد. اما حالا ماجرایی رقم خورده بود که بیانش بعد از 11سال هنوز هم برای او سخت است؛ برای شهره 
پیرانی، همسر شهید داریوش رضایی‌نژاد، دانشمند جوانی که برای پیشرفت علمی کشور و استقلال ایران خدمات ارزنده‌ای کرد و سرانجام به خاطر 
ارزش‌هاي ملی و اینکه نمی‌خواست راز هسته‌ای کشور را با دشمن درمیان بگذارد، از سوی عوامل صهیونیستی به شهادت رسید. او سومین شهید 
هسته‌ای کشور است که در یک حادثه تروریستی در اول مرداد سال‌۱۳۹۰ در تهران در مقابل دیدگان همسر و فرزند خردسالش )آرمیتا( به ضرب 

گلوله به شهادت رسید. در سالروز شهادتش پای صحبت دكتر شهره پیرانی، همسرش، می‌نشینیم.

مژگان مهرابیگفت‌وگو
روزنامه‌نگار

از روزی که داریوش شهید شد 11سال می‌گذرد؛ 
11سال بی‌او زندگی‌کردن برایش سخت است؛ 
خیلی سخت. برای اینکه به‌خودش دلداری دهد 
همه دیوارهای خانه را مزین کرده به عکس‌های 
داریوش. خودش می‌گوید: »بعضی اوقات چنان 
دلتنگ داریوش می‌شــوم کــه آرزو می‌کنم ‌ای 
کاش می‌شد الان کلید به در می‌انداخت و می‌آمد 
تو.« اما نمی‌شود. این فقط رؤیایی است که او در 
سر می‌پروراند. اما به یک چیز یقین دارد و اینکه 
داریوش همیشه در زندگی 2نفره او و دخترشان 
آرمیتا حضور دارد. همین دلخوش‌اش می‌کند. 
از آشــنایی خودش با داریوش می‌گوید: »من و 
داریوش اهل آبدانان استان ایلام هستیم. ماجرای 
آشنای ما به دوران دانشــجویی‌مان برمی‌گردد. 
من با برادر داريوش همکلاس بودم. علوم سیاسی 
دانشگاه تهران می‌خواندیم. داریوش هم مهندسی 
برق دانشگاه خواجه نصيرالدین‌طوسی. از طریق 
برادرش به من پیشنهاد ازدواج داد. من هم با پدرم 
درمیان گذاشتم. پدرم موافقت کرد چون داریوش 
را می‌شناخت؛ دانش‌آموزش بود. برای همین قرار 

شد به خواستگاری بیایند.« 
روز خواستگاری امکانی مهیا شد تا عروس و داماد 
با هم صحبت کنند و از خلق و خوی هم بپرسند. 
در همان جلسه داریوش حرف‌هایی را زد که به 
مذاق عروس‌خانم خوش نیامد. بانو ماجرای آن 
روز را تعریف می‌کند؛ »داریوش نخستین حرفی 
که زد اینکه دوست دارم همسرم خانه‌دار باشد. 
من هم جــواب دادم خب پس اشــتباه آمدی. 
بعد گفت دوســت دارم چادر بپوشی. گفتم این 
کار را نمی‌کنــم. من آن زمان چــادری نبودم و 

می‌برد. تهران‌گردی می‌کردیم. خیلی به ماخوش 
می‌گذشــت. رفتارش باعث شــده بود آرامش 
خاصی داشته باشم. علاقه زیادی به او پیدا کرده 
بودم تا جایی که بعد از مدتی احساس کردم حتی 
یک لحظه هم بدون او نمی‌توانــم زندگی کنم. 

داریوش همه زندگی‌ام شده بود.« 

آرمیتا؛ الهه زندگی‌شان
ســال 87بود که آرمیتا به دنیا آمد؛ شــد »الهه 
پاک و مقدس« زندگی‌شان. داریوش وابستگی 
زیادی به آرمیتا داشت. بانو تعریف می‌کند: »یک 
بار برای انجام کاری به شــیراز رفته بود. قرار بود 
چند روز آنجا بماند اما یک شــب دیدم به خانه 
آمد گفت دلم برای آرمیتا تنگ شــده بود. این 
همه راه آمده بود آرمیتا را ببیند. کلی با او بازی 
کرد. صبح هم دوباره راهی شیراز شد. تا قبل از به 
دنیا‌آمدن آرمیتا می‌گفت شهره تو همه زندگی 
من هســتی. اما با تولد آرمیتــا همه زندگی‌اش 
شــد آرمیتا. می‌گفت اول آرمیتا بعد تو. عاشقانه 

دوستش داشت.« 

تلفن‌های مشکوک 
شــهید رضایی‌نژاد با اینکــه در زندگی آرامش 
را به همســرش هدیه داده بود اما بانو همیشــه 
نوعی نگرانی را تجربه می‌کــرد. وقتی داریوش 
تلفنش را جــواب نمی‌داد یا اینکــه دیر به خانه 
می‌آمد اضطراب همه جانش را می‌گرفت. او بارها 
متوجه شده بود تلفن‌های مشکوکی به همسرش 
می‌شود. اما ســعی می‌کرد به روی خود نیاورد. 
می‌گوید: »هر بار که زباله‌ها را می‌برد تا در مخزن 

فقط هنگامی که به دانشــگاه می‌رفتم چادر سر 
می‌کردم. خلاصه هر چه بیشتر صحبت می‌کرد 
می‌دیدم هیچ وجه اشتراکی نداریم.« بانو موضوع 
را با پدرش در میان گذاشــت و گفت: »اختلاف 
ســلیقه زیادی بین ماســت. مطمئنا به نتیجه 
نمی‌رســیم.« در واقع عدم‌رضایت خود را از این 
ازدواج گفت. امــا پدرنظر دیگری داشــت. بانو 
می‌گوید: »نظر پدرم نســبت به داریوش مثبت 
بود. گفت هر کس به خواستگاری تو بیاید بهتر 
از داریوش نمی‌شود. بالاخره من را مجاب کرد.« 

مردی که همه زندگی‌ام شد
مراســم عقد داریوش و بانو ســاده و مختصر در 
آبدانــان برگزار شــد؛ بی‌هیچ ریخت و پاشــی. 
خرید حلقه‌شــان هم موکول شد وقتی به تهران 
آمدند. بانو تعریــف می‌کند: »وقتــی به تهران 
آمدیم حلقه‌هایمان را خریدیم. دوســت داشتم 
حلقه‌هایمان یک مدل باشد گفت دوست ندارد. 
دست داریوش بزرگ بود و هر چه حلقه می‌آوردند 
به دســتش نمی‌رفت. آخر سر به مرد طلافروش 
گفت آقا بی‌زحمت یک النگــو بیاورید. کلی آن 
روز خندیدیــم. خلاصه حلقه‌هــا را که گرفتیم 
آمدیم پارک دانشــجو و دســت هــم کردیم.« 
یک‌سال و نیم بعد آپارتمان کوچکی اجاره کرده 
و زندگی مشترکشــان را شــروع کردند. هر دو 
درس می‌خواندنــد. بانــو از آن روزها می‌گوید: 
»من در خوابگاه دوروبرم شلوغ بود؛ با دوستانم 
بودم. وقتی مستقل شدم خیلی احساس تنهایی 
می‌کردم. داریوش تا دیروقت سرکار بود. اما شب 
وقتی به خانه می‌آمد با همه خستگی من را بیرون 

5روز قبل از شهادت داریوش رضایی‌نژاد چه اتفاقی افتاد؟
داریوش! هنوز نگفته بسیار دارم

در حاشیه پخش فیلم ســینمایی »هناس« که مروری بر زندگی عاشقانه شهید رضایی‌نژاد 
است، شهره پیرانی، همسر شهید از ناگفته‌هایی پیرامون همسرش پرده برداشت و در صفحه 
مجازی‌اش از تلاش‌های این دانشمند برای پیشرفت صنعت هسته‌ای کشور سخن به میان 
آورد؛»سه‌شنبه است 28تیر سال 90. 5روز پیش از شهادتت. ساعت همیشگی نیامده‌ای خانه. 
من مشوشم نکند اتفاقی برایت افتاده به‌خصوص که تلفن همراهت هم خاموش است. آرمیتا دم به 
ثانیه بهانه‌ات را می‌‌گیرد. همین بیشتر کلافه‌ام می‌کند. همان جا وسط واگویه‌های ذهنیم با خودم 
می‌گویم اگر اتفاقی برای داریوش بیفتد من چکار کنم با این همه وابستگی آرمیتا به داریوش. 

مگر می‌شود بچه کنار بیاید؟
بعد از ۲ ساعت پیامی از تو در پاسخ پیامکم دریافت می‌کنم. 
نوشته‌ای پیش... )اسم رمز توست برای دکتر عباسی رئیس 
وقت ســازمان انرژی اتمی، به کردی( بوده‌ای داری میایی 
سمت خانه. خیالم کمی راحت می‌شود. می‌رسی می‌پرسم 
چه بی‌خبر رفتی؟ می‌گویی فرصت نبود خبرت کنم. دکتر از 
من و مهندس... )یکی از همکارانت( خواسته بود برویم. آنجا از 
ما خواست سانتریفیوژ‌هایی که سازمان انرژی اتمی از کشور... 
خریده بود را بازرســی کنیم. اینجا تو که کمتر هیجان‌زده 
می‌شوی صدایت پر از هیجان می‌شود. می‌گویی در بررسی 
متوجه شدیم در بدنه سانتریفیوژ‌ها بمب‌هایی اندازه عدس 
بسیار حرفه‌ای تعبیه شده بود که هنگامی که آنها در دور بالا 
بچرخند منفجر شــوند و زنجیره انفجاری ایجاد کند. تو آن 
بمب‌های کوچک را کشف کرده بودی و جلوی یک خرابکاری عظیم در صنعت هسته‌ای را گرفته 
بودی داریوش. کی؟ درست 5 روز پیش از شهادتت همان موقع که تازه اقدامات خرابکارانه در 
صنعت هسته‌ای را همراه با ترور دانشمندان هسته‌ای آغاز کرده بودند. می‌خواستم مثل همه 
سال‌های گذشته پس از تو از خیر بازگو کردن این یکی هم بگذرم، اما نیمه شب گذشته کسی 
برایم کلیپی فرستاد از آدم‌های همیشه متوقع. امشب هم در افطار حوزه هنری صحبت »هناس« 
شد با دوستان، همین باعث شد تمام راه به فکر فرو بروم؛ طوری که آرمیتا هم متوجه شد فکرم 
مشغول است. نمی‌دانم چرا تازگی‌ها فکر می‌کنم هرگز فرصت بازگو کردنشان را نخواهم یافت. 
می‌دانی به چه دلم خوش است. به اینکه شاید جایی مستندسازی شده باشد و نیازی به گفتن 
من نباشد. ولی بی‌گمان تاریخ و نسل‌های بعدی باید بشناسندتان. هر روز روز توست، روزها و 
مناسبت‌ها بهانه‌اند برای آنکه بخواهم از تو بنویسم. حالا پس و پیش می‌شوند چه اهمیتی دارد؟«

مكث

از آرمیتا به سفیران کشورهای اروپایی:
به‌عنوان نماینده کشورتان »هِناس« را ببینید

آرمیتا رضایی‌نژاد، فرزند این دانشمند شهید در نامه‌ای سرگشاده از سفیران اروپایی دعوت 
کرد که تماشاگر فيلم هناس باشند تا با گوشه‌ای از جنایات حقوق بشری علیه مردم ایران آشنا 
شوند: »مرگ با زندگی خط تقاطع ندارد، مرگ استمرار زندگی است. این اهداف و انتخاب‌های 
افراد است که آنها را جاودانه یا ابتر می‌کند. کسی که در زندگی راه سربلندی و عزت را انتخاب 
کرده، همیشه زنده اســت حتی اگر زیر خروارها خاک خوابیده باشد. هنوز شمع‌های 
کیک تولد ۵سالگی‌ام را فوت نکرده بودم که با گلوله‌هایی از خشم و نفرت، خون 
پاک پدرم بر صورتم جاری شد و جلوی چشمانم همه دنیای رنگی کودکی‌ام سیاه 
و تاریک گشت. سال‌ها زمان برد تا جراحت بزرگی را که در قلبم توسط دشمنان 
مردم سرزمینم وارد شده بود ترمیم کنم؛ با این‌حال هیچ‌وقت درد بزرگ از 
دست دادن پدر قهرمانم برای من تسکین نیافت. حالا بعد از گذشت ۱۱ سال 
از آن روزهای تلخ، در ایام نزدیک به سالروز شهادت پدرم دوباره سراسر 
خیابان‌ها و محله‌های ایران پر شده است از یاد و نام مردی که راه عزت و 
سربلندی خود و کشورش را انتخاب کرد تا دشمنان ذلیل و زبونش راهی 
جز ترورش در پیش چشمان اشکبار همسر و فرزندش نداشته باشند، با 
این امید که راه پیشرفت و ترقی را روی ملتی آزاده می‌بندند. فیلم »هِناس« 
که روایتی عاشقانه از زندگی مادر و پدرم در روزهای منتهی به ترورشان 
است، بیش از یک‌ماه است که در سینماهای سراسر کشور در حال اکران 
است. تاکنون ده‌ها هزار نفر از هموطنانم این فیلم را دیده‌اند و با گوشه‌ای 
از رنج‌هایی که خانواده من در این مسیر متحمل شدند آشنا شده‌اند. من و 
مادرم در این سال‌ها همیشه به همدردی مردم سرزمینمان دلگرم بوده‌ایم 
و آن را مرهمی برای التیام زخم‌هایمان دانسته‌ایم. حالا که این فرصت دست داده است تا همه 
مردم جهان با بخشی از رنج‌هایی که ملت ایران در این چند دهه کشیده‌اند آشنا و متوجه شوند 
که ایرانیان یکی از بزرگ‌ترین قربانیان جنایت علیه حقوق بشر هستند که علاوه بر تحمل ۸ 
سال جنگ ناجوانمردانه که یکی از نتایج آن ریخته شدن خون پاک حدود ۲۰۰ هزار جوان ایرانی 
بوده است، بیش از ۱۷ هزار شهید ترور داشته‌اند، خوشحال می‌شوم که شما به‌عنوان نماینده 
مردم کشورتان تماشاگر بخش کوچکی از این جنایات بزرگ علیه ایران و ایرانیان باشید. خدا 
را شاکرم که با وجود همه این جنایات هولناک علیه ملت ایران، مردم سرزمینم از پای نیفتاده‌اند 
و غیرتمندانه دل در گروی آب و خاک خود بسته‌اند و هیچ رعب و وحشتی به دل راه نداده‌اند. 
جوانان غیور ایران با وجود همه کینه‌توزی‌ها با سرعت بیشتری چرخ‌های پیشرفت جامعه را به 

گردش درآورده‌اند تا ثابت کنند که فردای ایران روشن و چشم‌نواز است«.

مكث


